
فتحــعلی شــاه قــاجار،اثـــر
مهـــر علی اصـــفهانی  



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۵۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

بررسي ترکيب بندي درآثار پيكر نگاري رضا 
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چكيده
    ترکيب بندي جزء جدايي ناپذير هر اثر تصويري است که ويژگي ها و کيفيت آن در نگارگري ايراني 
بر عوامل متعددي از جمله مهارت و نگرش هنرمند، سليقه حاميان هنري، تأثيرات مکاتب  هنري پيشين و 
حتي غير ايراني بستگي دارد. ترکيب بندي هاي پيکره اي در آثار رضا عباسي با بهره گيري وي از خط 
پردازي روان و موزون و اســتفاده از سنت هاي تصويري گذشته، نمونه هاي كاملي را به نمايش 
مي گذارند كه در بردارنده ارزش هاي نگارگري اصيل ايراني اســت . اما در اواخر حکومت صفويه و 
با ايجاد تحولات متعددي در حوزه هاي  اقتصادي،  اجتماعي وغيره ،تغييرات ســاختاري متعددي بر 
نگارگري ايراني تحميل شد . از جمله اين تغييرات گرايش به تفكرات ماديگرايانه،توجه به فضا سازي 
واقع گرايانه و دوري از فضا ســازي عارفانه،بهره گيري از ترکيب بندي هاي ايستا و تصنعي ، تغيير 
اسلوب هاي فني  و زيبايي شناسي آثار وغيره  است. که از اواخر دوره  صفويه وتوسط شاگردان رضا 
عباسي آغاز و در قاجاريه به بار  نشست و عاقبت تحولات مذکور در سايه حمايت دربار قاجار سبك 

پيكره نگاري درباري جديدي را پديد آورد.
    در مقالة پيش رو آثارپيكره داررضا عباســي به عنوان نماينده مكتب اصفهان و آثاري از دو نقاش 
قاجاري ، ميرزا بابا و مهر علي، مورد بررسي تطبيقي و تحليلي قرار گرفته است. در پايان، اين نتيجه 
حاصل مي شود كه نگارگري ايراني در روند گذر از سنت گرايي به تجدد خواهي و با پذيرش عناصر 
وارداتي اروپايي و همچنين تغيير سليقه حاميان با نفوذ، دچار تغييرات بنيادي شد و اين تغييرات ماهيت 
تركيب بندي هاي پيكره اي هنرمندان را تحت تاثير قرار داد .اما هنرمندان ايراني توانستند با هم آميزي 
سنت هاي پيشين و عناصر وارداتي جديد ، سبك نويي را بنيانگذاري كنند كه دستاورد مهمي به شمار 

مي رود.        
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مقدمه
مکتب اصفهان، يکي از مکاتب نگارگري ايراني است که 
همواره به عنوان مکتبي اصيل در حفظ ارزش هاي نگارگري 
در  صفويه  حکومت  دوره  اما  است.  بوده  مطرح  ايراني 
اصفهان از لحاظ ارتباط با اروپا و رويکرد به زندگي و هنر 
نوين و بهره گيري از آن، دوره پويايي بود و هنرمندان اين 
دوره يا مي بايست به موازات موج وارداتي جديدتغييراتي 
در ساختارآثار خود ايجاد مي کردند و يا اين که اگر توان 
همپايي با آن را نداشتند به ناچاربايد از گردونه حرفه اي 
از  دوره  اين  هنرمندان  حال  اين  با  شدند.  مي  خارج  هنر 
سويي سعي در جلب رضايت حاميان  هنري وحفظ بقاي 
خود داشتند و از سوي ديگر به روشني نمي توانستند نسبت 

به اصالت هاي نگارگري ايراني بي توجه باشند. 
عاقبت پذيرش ويژگي هاي هنري جديد آثار آن ها را 
دچار تغييرات متعددي كرد كه در دوره قاجاري نيز تداوم 
دوره  در  كه  خط  اساسي  عنصر  مثال  عنوان  به   . يافت 
صفوي ويژگي اصلي آثار رضا عباسي محسوب مي شد 
در دوره قاجاري با ورود عناصر غربي دگرگون شده،جاي 
خود را به سطوح بافت دار تزئيني داد و رويكرد ماديگرايانه 
را منعكس ساخت كه ريشه هاي غير ايراني داشته و با 
نگرش هنرمندان ايراني منافات دارد. يكي ديگر از تغييرات 

بررسـي ترکـيب بنـدی درآثار
و  عباسی  رضا  نگاري  پيكر 
مهرعلي  قاجاري،  نقاش  دو 

وميرزا بابا

تصوير۱- شکارچی سواره، اثر رضا عباسی،موزه ويكتوريا وآلبرت،لندن، ماخذ:كنبي،۱۳۸۵ ، ۸۵

عباسی،گالري  رضا  ،اثر  خطی  اسکيس  کتابخوان،  تصوير۲- 
فرير،واشنگتن دي سي، ماخذ: كنبي، ،۱۳۸۵، ۱۰۷           
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ايجاد شده تبديل فضاي غير مادي و معنوي در آثار صفوي 
به آثاري با فضاي ماديگرايانه در دوره قاجاري بود. 

در مقاله حاضر با بررسي تطبيقي چند نگاره از آثار 
رضا عباسي۱عنوان نماينده مکتب اصفهان و تعدادي از آثار 
مهر علي۲ وميرزابابا۳ از نقاشان دوره قاجاري، فرضيات 
ذكر شده اثبات و به اين سئوالات نيز پاسخ داده مي شود: 
ايراني  غير  عناصر  پذيرش  و  خواهي  تجدد  آيا   (۱
ترکيب  مقوله  در  را  ها  آن  آثار   ، نقاش  هنرمندان  توسط 

بندي دستخوش تغييرات اساسي نموده است؟ 
۲) آيا اين هنرمندان توانسته اند اصالت هاي نگارگري 
ايراني را در آثار خود حفظ نمايند؟ در ادامه ضمن شناخت 
ويژگي هاي ترکيب بندي پيكره اي درآثار هر دوره،چگونگي 
تأثير پذيري آن ها از عناصر بيگانه نيزمشخص مي شود. 
در اين ميان بررسي نحوه تاثيرپذيري آثار مکتب قاجاريه 
از مکاتب پيش از خود در تقابل با عناصر وارداتي نيز نکاتي 

را روشن خواهد ساخت. 

بررسـي نگارگري مـكتب اصفهان با نگاهي به آثار رضا 
عباسي

     در بررسي آثار مکتب اصفهان از نقطه نظر حفظ 
اهميت  حائز  آثار  گونه  دو  ايراني،  نگارگري  هاي  ارزش 
است؛ نخست آثاري که در نيمه اول اين مکتب خلق شده اند 
ومي تـوان آن ها را ادامـه منـطقي آثـار دوره هـاي پيشـين 

نگارگري ايراني دانست و دوم، آثار اواخر مکتب اصفهان 
متعدد  تأثيرات   ، هنري  حاميان  سليقه  تغيير  كنار  در  که 
خارجي را به خود پذيرفت و در دوره هاي بعدي نيز تداوم 

يافته و شكل جديدي پيدا كرد. 
    در نيمه اول مکتب اصفهان شاهد آثار بي نظيري 
از  خوشايندي  ماحصل  که  هستيم  عباسي  رضا  از 
در  گذارد.  مي  نمايش  به  را  پيشين  مكاتب  دستاوردهاي 
واقع، او « با احترام و تائيد سنت هاي تصويري مكتب هاي 
شيراز، هرات و تبريز [...] خود نيز نو آوري هاي تازه اي 
در قلمرو طراحي و نگارگري و حتي در رنگ آميزي وارد هنر 
ايران مي كند » .(آيت الهي،۱۵،۱۳۸۵) كه با نوعي برخورد 
غير عيني و نگرشي فرا مادي همراه است. اين برخورد غير 
عيني و بينش غير مادي، در نقاشي ايراني پيشينه طولاني 
ديني  اعتقادات  و  اسلامي  عرفان  نيز  اسلام  از  دارد.پس 
توانست با نگرش عارفانه، محتواي آثار را تحت تاثير قرار 
دهد. « نقاشان ايراني عموما يا خود اهل تصوف ، عرفان و 
معنويت بوده اند و يا زمينه هاي فکري آن ها از طريق ارتباط 
نزديک با تصوف و عرفان و همچنين حکمت ايران کهن، با 

عرفان اسلامي پيوند داشته است».(جواني،۱۰۱،۱۳۸۵)
 در آثار رضا، خطوط روان و سريع با مهارت در ارائه 
خصلت بياني آن ها ديده مي شود که نمايش حالات پيکره ها 
را به آساني ممکن ساخته و بيان گر چيره دستي وي در 
شناخت و بهره گيري از امکانات بياني خطوط است بدون 

۱-از بنيانگذاران مكتب اصفهان 
در سده ۱۱ هجري  بود كه با 
انتخاب  و  درطراحي  نوآوري 
جديـــد،باعـث  مــوضوعــات 
ايراني  نگارگري  در  تحولاتي 

شد.(پاكباز،۲۵۴،۱۳۷۹)
بـرجـسته  نـمايـندگـان  از   -۲
پيكـرنـگاري دربـاري سـده۱۳ 
هجري و نقاش دربار فتحعلي 
بابا  ميرزا  شاگرد  شاه.احتمالا 
بوده و در نقاشي لاكي و نقاشي 
پشـت شيشـه هـم طبـع آزمـايي 

مي كرد.(پاكباز،۵۵۳،۱۳۷۹)
۳- نقاش و قلمدان نگار و از پايه 
گذاران مكتب پيكرنگاري درباري 
در سده ۱۳ هجري بود. درابتدا 
وسپس  خان  كريم  خدمت  در 
نقاش باشي دربار فتحعلي شاه 

شد.(پاكباز،۵۵۶،۱۳۷۹)

موزه  عباسی،  رضا  اثر  صحرا،  در  عشاق  الف-  تصوير۳   
هنري سياتل، ماخذ : كنبي، ۱۳۸۵

 تصوير۳ ب- نمايش دواير و حركت هاي خميده در رابطه با 
جايگيري، عناصرتشكيل دهنده  اثر



نياز به همياري عنصر رنگ.در حالي كه در مكاتب پيشين، 
رنگ به عنوان عنصر اصلي همواره در يك تركيب بندي 
مستحكم، نمود مي يـافت. بـه همين دليل مي تـوان گـفت كه 
رضا عباسي در اين آثار « جذب چيزهايي شد که نگارگران 
قديمي آن را فراموش کرده بودند يعني خط به جاي ترکيب 
بندي هنري و طراحي به جاي رنگ». (اسكارچيا،۲،۱۳۸۴) 

(تصوير ۱و۲)     
   از نيمه اول مکتب اصفهان به بعد تعدادي از آثار رضا 
دستخوش تغييرات متعدد ناشي از ورود عناصر اروپايي 
و سليقه حاميان هنري گرديد که اين عوامل، تغيير در عامل 
همراه  به  نيز  او  را  آثار  هندسي  ساختار  و  بندي  ترکيب 
داشت و مي توانست در مقايسه با آثار پيشين، باعث افول 

ارزش هاي هنري نيز گردد.
 اما رضا « در نقاشي و طراحي هاي خود به همان اندازه 
كه در پي ارضاي حاميان خود بود  قصد ارضاي خودش 

را هم داشته است». (كنبي،۲۲۶،۱۳۸۵)
تغييرات متاثر از ورود عناصر اروپايي در آثار رضا، بعد از 

وي در آثار هنرمنداني چون علي قلي جبادار با عناصر غير ايراني 
بيش تري همراه شد.يكي از راه هاي ورود اين عناصرغير 

ايراني، حضور هنرمندان ارمني در جلفاي اصفهان بود.
« نقاشان ارمني با نقاشي ديوارهاي كليسا و خانه هاي 
اعياني جلفا، چشم انداز بصري جديدي را گشودندكه سايه 
روشن و عمق نمايي با آن همراه شد و جنبه زميني و عيني 
نهايت  در  (افشارمهاجر،۲۵،۱۳۸۴)و  يافت».  غلبه  نقاشي، 

اصول هنري نقاشي قاجاري را تشکيل داد.

بررسي ترکيب بندي درآثار پيكرنگاري رضا عباسي 
ودونقاش قاجاري ، ميرزا بابا و مهرعلي

  تصوير ۳ الف اثري از رضا عباسي با عنوان «عشاق 
در صحرا» مورد بررسي قرار مي گيرد. رضا دراين اثر 
قدرت و مهارت خود را در بهره گيري از خط پردازي روان 
نشان مي دهد. حرکات دايره اي کل عناصر متشکله اثر 
را تحت تأثير خود قرارداده اند.موقعيت استقرار عناصر با 
حرکت هاي  دايره اي مشخصي به هم مرتبط گشته که 

تصوير۴ الف- فتحعلی شاه قاجار،اثرمهر علی اصفهانی، ماخذ:
حسنوند،۱۳۸۴، ۱۰۴         

تصوير۴ ب- نمايش دواير و حركت هاي خميده در اندام پيكره 
و تضادآن با سطوح هندسي صاف

بررسـي ترکـيب بنـدی درآثار
و  عباسی  رضا  نگاري  پيكر 
مهرعلي  قاجاري،  نقاش  دو 

وميرزا بابا
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متفاوت با آثار پيشين وي است. تمام عناصر داراي روابط 
بندي  ترکيب  متناسب  کادر  يک  در  و  هستند  مستحکمي 
خوشايندي را در اثر به نمايش مي گذارند. رضا با مهارت 
منقوش  آثار  هنري  واژگان  به  اثر«  اين  در  خود  طراحي 
پيشين خويش عمق بيش تري مي بخشد و اين ويژگي را به 
خصوص با وارد كردن توده هايي از صخره هاي رنگين 
در خط افق و در پيش زمينه و بهره گيري از رنگ هاي 

روشن و اصلي به ثبوت مي رساند». (كنبي،۱۳۸،۱۳۸۵)
    به طور کلي مي توان گفت ترکيب بندي دربسياري 
از آثار رضا، بر روابط حرکت هاي ايجاد شده بين عناصر 
اصلي و فضاهاي خالي اثر استوار است. خطوطي موزون 
زمينه  پس  عناصر  در  خميده  و  اي  دايره  حرکات  با  که 
تداوم يافته و اثري پويا به وجود مي آورد. اين ويژگي ها 
مورد استقبال هنرمندان قاجاري قرار نگرفت زيرا آن ها به 
اين نتيجه رسيده بودند كه «سبك متداول رضا عباسي و 
پيروان او مجالي به ابداع و تجدد نمي داد. همچون سده هاي 
گذشته ،توجه هنرمندان براي الهام گرفتن به منابع خارجي 
معطوف شد با اين تفاوت كه در سده يازدهم هجري منبع 

«الهام اروپا بود نه چين» . (پاكباز،۱۳۸،۱۳۸۰)
به  قاجاري  آثار  در  اساسي  تغييرات  وارده،  عناصر 
وجود آورد ودر نهايت تبديل به يك سبك منسجم درباري
شد .« مشخصات اين سبك عبارتند از: تركيب بندي متقارن 
و ايستا با عناصر افقي و عمودي و منحني، سايه پردازي 
مختصر در چهره و جامه،تلفيق نقش مايه هاي تزئيني و 
تصويري و رنگ گزيني محدود با تسلط رنگ هاي گرم به 

ويژه  قرمز» .(همان،۱۵۱)
نيز  ابعاد  لحاظ  از  دوره  اين  آثار  است  ذكر  به  لازم   
تغيير كرده و بزرگ تر شدند و ضمن جدايي از حيطة كتاب 
آرايي ، به عنوان عنصري در تزئين فضاهاي داخلي بناها  
به كار رفتند. اين ويژگي اخير تاثيراتي نيز در اندازه قاب 
و تركيب بندي آثار ايجاد نمود . در بررسي تطبيقي نگاره 
«عشاق در صحرا» اثر رضا عباسي، و يکي از آثار قاجاري 
با موضوع«فتحعلي شاه» اثر مهر علي اصفهاني، (تصوير ۴ 
الف) تفاوت نگرش در ايجاد  ترکيب بندي آثار، در دو مکتب 

مذکور نمايان مي گردد.  
عنصر اصلي تشکيل دهنده هر دو اثر، پيکره انساني 

تصوير۵- فتحـعلی شـاه، اثر ميـرزا بابا،مجـموعه خصوصي،
ماخذ: حسنوند،۱۳۸۴، ۱۰۴

تصوير۶-جوان پابرهنه،رضا عباسي،بنياد تاريخ و هنر،تگزاس
ماخذ: كنبي، 1385،105



است. در نگاره رضا عباسي پيکره ها تحت تأثير نظام دايره اي 
موزوني در قاب اثر جاي گرفته اند و ابعاد قاب و اندازه اثر 
نيز به نحوي تنظيم شده که به همه عناصر آن ميدان ظهور 

و خودنمايي داده است.
در نگاره عشاق در صحرا، كل اثر به سه بخش مجزا 
تقسيم  زمينه  پس  و  مياني  زمينه،بخش  پيش  صورت  به 
شده است.(نگاه شود به تصوير۳ الف) ولي مي توان تداوم 
حرکت هاي دايره اي عناصرتشكيل دهنده اثر را دراين سه 

بخش ياد شده نيز مشاهده کرد. (تصوير ۳ ب) 
 در اين تصوير يکي از حرکت هاي دايره اي طوري 
قرار گرفته  که محل استقرار تنگي در پيش زمينه را به 
دو دست خدمه و دست هاي روي هم قرار گرفته عشاق 
عامل  به  رضا  توجه  از  است  اي  نمونه  که  سازد  مرتبط 
هندسه پنهان و دستيابي به يک ترکيب بندي موزون، پويا 

وخوشايند. همان طور که درنگاره عشاق پيداست هيچ کدام 
از پيکره ها به بيننده نظر ندارند و فارغ از حضور ديگران 

در فضاي عاشقانه خود سرخوشند. 
همان طور كه قبلا نيزگفته شد فضاي اثر به دو بخش نسبتاً 
برابر در بالا و پايين تقسيم شده و استقرار شخصيت ها  در 
بخش مياني توجه بيش تري را به آن ها معطوف مي سازد. 

(تصوير ۳ الف) 
  رضا عباسي در نگاره عشاق در صحرا،ضمن ارائه 
پيکره هاي خود به روابط موزون جهان پيرامون آن ها و 

عناصر موجود در طبيعت نيز توجه وافر داشته است. 
در نظر وي، عناصري چون پيكره،تنگ، درختان، ابر ها و 
غيره ،صرفا براي پر کردن فضاهاي خالي به کار نرفته اند 
بلکه، همه آن ها حلقه هاي يک زنجير هستند براي رسيدن به 
وحدت و استحکام در يک ترکيب بندي خوشايند که معرف 

مهارت هاي  رضا در نگارگري نيز مي باشد.
همزمان  خود«  است رضا در آثار  كنبي معتقد  شيلا 
احساس شكل و آگاهي از حركت و فضا و نور را جملگي با 

يك ضربه ساده قلم ني القا مي كند». (كنبي،۹۱،۱۳۸۵)
در آثار دوره قاجاريه دستيابي به وحدت موزون بين 
عناصر اثر تحت تاثير عناصر اروپايي تغيير مي يابد و گويي 
هنرمند قاجاري مجال احاطه بر تغييرات سريع در سليقه 

حاميان و جو حاکم بر هنر اين دوره را نداشته است.
« اين آثار مرحله اي از گسست هنر اصيل شرقي و 
گذار از عنصر خط است». (جعفري جلالي،۸۸،۱۳۸۲)و در 
آن « پيكر انسان اهميت اساسي دارد ، ولـي بـه رغم بهـره 
سـازي  شبيه  نمايي،همـواره  بـرجسته  اسلوب  گيـري از 
فداي ميثاق هاي زيبايي استـعاري و جـلال و وقار ظاهري 

مي شود». (پاكباز،۱۵۱،۱۳۸۰)
    در تابلوي «فتحعلي شاه»(تصوير۴ الف )رابطه قاب 
و پيکره در سلطه نمايش اقتدار فردي پادشاه است و شوکت 
و جلال پادشاهي در تجملات به کار رفته نمايان مي شود. 
اثر مملو از عناصر بصري مختلفي است و موفقيت در ايجاد 
هماهنگي بين آن ها بعيد به نظر مي رسد.در تركيب بندي 
آثار قاجاري توجه زيادي به حجم نمايي شده و از عناصر 
تزئيني به وفور استفاده مي شود ونمي توان پيشينه آن 
را در آثار نيمه اول مكتب اصفهان جست و جو كرد. در 
نقاشي فتحعلي شاه نيز رابطه خوشايندي بين عناصر پس 
زمينه و پيکره اصلي به چشم نمي خورد و تضاد سطوح 
صاف و هندسي پس زمينه با حرکت هاي خميده در اندام 
پيکره حضور آن را بيش تر نمايان مي سازد. براين اساس 
تاكيد بر پيكر انسان را مي توان از نشانه هاي تمركز به 
شخصيت محوري شاه دانست كه بي شك سليقه سفارش 
دهنده نيز در آن بسيار موثر بوده است. در واقع « بازتاب 
ويژگي هاي شخصي فرد سفارش دهنده ، در هدايت اثر 
هنري و ابداع آن ، از موانع بروز خلاقيت و نوآوري هنرمند 

نقاش زمان قاجار است». (جعفري جلالي،۳۷،۱۳۸۲) 

تصوير۷- فتحعلي شاه ، اثر مهر علي، ماخذ: دامووا،۲۴۴،۱۳۸۶
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ويژگـي اي کـه در مکتـب اصفهان و آثار رضا عباسي اين 
چنين مجال بروز پيدا نکرد. جهان بيني رضا در برخورد با 
پيکره انسان ريشه هاي ايراني و شرقي خود را حفظ كرد. 
 از اين رو در آثار وي وحدت اثر از نمايش پيکره  اي خاص 
مهم تر مي نمايد، در حالي که هنرمند قاجاري در ساخت ترکيب 
نگارگري  هاي  اصالت  به  توجه  جاي  به  خود  هاي  بندي 
ايراني و ارزش هاي بصري آن، بيش تربه منابع تصويري 
غير ايراني رجوع مي کند که حاصلش آثاري است با جهان 
بيني مادي گرايانه شاه محور با فضايي عيني و خاكي.(افشار 

مهاجر،۵۴،۱۳۸۴) 
قاجاري،  پادشاهان  درباري  تشريفات  نمايش  در      
استقرار پيكره عمدتا در فضاي داخلي بناها بوده و پس 
نقاشي  ايراني  ازمعماري  برگرفته  باعناصري  اثر«  زمينه 
است».  فضا  از  هنرمند  نوين  درك  گر  نمايش  كه  شده 
گسترده  سطوح  كاربرد  با  لذا  جلالي،۴۱،۱۳۸۲)  (جعفري 
بناها در فضاي پشت پيكره ها، « خطوط مورب و منحني 
پيكره انسان، در مقابل خطوط معمار گونه عمودي و افقي 
قرار مي گيرد»(همان،۴۱)كه با ايجاد تضاد شكلي، دستيابي 
به وحدت موزون در آثار را چه از نظر خط و چه سطح 

مشکل مي نمايد. 
    پيکره هاي رضا در نگاره «عشاق در صحرا » گويي 
بر زمين مستقر  نيستند و سبکبال و سرخوش در عالم خود 
سير مي کنند. در اين اثر مرزبندي افق نيز با حداقل خطوط 
به نمايش در آمده و پيکره از پس زمينه جدا نمي شود 
تا جنبه مادي و زميني اثر به حداقل برسد.در رويکردي 
متفاوت به عامل اخير،درتصوير۴ الف،  اثر مهرعلي، پادشاه 

قاجاري با اقتدار برزمين نشسته و پس زمينه خاکستري 
رنگ اثر با ايجاد تضاد رنگي، فرديت وماديت پيکره را دو 
چندان کرده است، همچنين مي توان گفت كه ايجاد تضاد 
در  را  قاجاري  هنرمند  زمينه،  پس  سطوح  و  پيكره  شكل 
نمايش حس جاه طلبانه پيكره (كه حامي هنري نيز مي باشد) 

موفق ساخته است. 
    از نظر ايجاد رابطه خوشايند و موزون بين تمامي 
عناصر ترکيب بندي، هنرمند قاجاري دچار دوگانگي در 
برخورد با عناصر سنتي پيشين و عناصر وارداتي جديد 
شده که هنوز همنشين مناسبي براي يکديگر نبودند. اين 
دوگانگي عناصر، حکايت از دو طيف مخاطب دارد. مخاطبي 
که در آثار رضا عباسي در درون اثر سير کرده و مجذوب 
روابط موزون و هماهنگ عناصر مي شود که کم تر نشاني 
از دغدغه هاي زندگي روزمره دارند ومخاطب ديگري که 
در آثار قاجاري مقهور پيکره اي مجسمه مانند مي شود و 
هيچ گونه روزنه اي براي ورود به اثر و ايجاد ارتباط باقي 
نمي گذارد، نگاه پيکره چنان نافذ است که گويي بيننده در 
معرض اتهامي ابدي قرارگرفته و هر لحظه چاکران پادشاه 

بيننده را از مسير نگاه وي دور خواهند کرد. 

Hazan,:تصوير ۸- مريم مقدس، اثر لئوناردو داوينچـی، ماخـذ
 Paris,1997,337

تصوير۹- نجيب زاده صفوی،اثر علی قلی جبادار،مجموعه  اوريت
مسي ماخذ: سودآور،۱۳۸۰ ، ۳۷۳



بررسي تطبيقي نگاره « جوان پابرهنه» اثر رضا عباسي 
با نقاشي« فتحعلي شاه» اثر ميرزا بابا 

    يکي ديگر از آثار قاجاري که مي توان آن را مورد 
بررسي تطبيقي قرار داد، تابلوي ديگري از فتحعلي شاه در 
حالت نشسته است.(تصوير۵) اين نقاشي به عنوان يكي از 
بهترين آثار ميرزابابا، فتحعلي شاه را با عمامة جقه دار و جامه 
و اسلحة گوهر نشان در جلوي پنجره اي بر روي يك قاليچه 
مرصع نشان مي دهد.  نمونه اخير نيز مي  تواند در مقايسه 
با اثري از رضا عباسي به نام «جوان پا برهنه» ويژگي هاي 

ترکيب بندي دو دوره را نمايان تر سازد. (تصوير۶) 
  همان طور كه پيش تر اشاره شد،در نمونه نقاشي دوره 
قاجار شاه با جامه اشرافي و مزين به جواهرات سلطنتي 

نشسته و اين سنت رايجي بود براي نمايش شكوه و جلال 
پادشاهي در آن دوره.در اين اثر و ديگر آثار مشابه قاجاري 
« افراد بيش تر به واسطه اشياء معرفي مي شوند و كوششي 
براي نمايش خصوصيات رواني آن ها ديده نمي شود. اشياء 
فرعي[...] فضاي دو بعدي تصوير را پر مي كنند. در برخي 
پرده ها (نيز) چشم اندازي از طبيعت يا معماري در پس 

زمينه به چشم مي خورد ». (پاكباز،۱۵۱،۱۳۸۰) 
حجم  و  ساز  و  ساخت  اروپايي  شيوه  به  شاه  جامه 
نمايي شده، ولي قاليچه زير پاي وي همچنان از رويکرد 
سنتي هنر ايراني در برخورد با سطوح تزييني تبعيت مي کند.

از اين رو مي توان گفت، آثار اين دوره « نمايان گر اوج 
هم آميزي سنت هاي ايراني و اروپايي است».(همان،۱۵۱) 
و اين هم آميزي، حركت نويي بود در پذيرش عناصر غير 

 تصوير ۱۱- چهـره يـك شـاهزاده، دوره فتحـعلي شـاه،  مـاخـذ: 
خيال شرقي،۹۸،۱۳۸۴                                                      

تصوير ۱۰- مردي با شمشير، اثر رضا عباسی،موسسه هـنري 
ديترويت، ماخذ: كنبي،۱۳۸۵،۲۰۱                                         
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ايراني و عجين شدن آن ها با روحيات هنرمند ايراني كه در 
دوره قاجاري صورت پذيرفت.

     در تصوير ۵  اختلاف شكل هندسي در قاليچه و 
اساس  که  نموده  ايـجاد  را  بـارزي  تضـاد  پادشاه  جامـه 
ترکيب بندي هاي پيكره دار قاجاري را تشکيل مي دهند. 
اندام پيکره در همه  شده در  ايجاد  حرکت هاي دايره اي 

جاي قاب وبين همه عناصر اثر تداوم نمي يابد.
به نظر مي رسد اغراق در بزرگ نمايي پيکره نيز در 
مـواردي همـچون اندازه سـر و دسـت ها، اثـر را به طـنز 

کشانده  است .
در آثار قاجاري چيدمان متقارن، اصول ترکيب بندي 
را سازماندهي مي کند که در نمونه اخير نيز، نوعي ترکيب 

متقارن با تسلط عناصر تزييني، بر کل اثر حاکم است. 
مقايسه پرده اخير با نگاره «جوان پا برهنه» اثر رضا 
عباسي، ويژگي هاي ديگري را در ترکيب بندي وطراحي 
اثر نمايان مي سازد. در نگاره رضا ، حرکت هاي موزون 
ايفا  مهمي  نقش  صحنه  عناصر  جايگيري  در  اي  دايره  و 
كرده و پس از گردش در پيچ و تاب بدن پيكره به نباتات 
پس زمينه منتقل مي شود. گويي عناصر بر نقشه اي از 
پيش تعيين شده در جاي خود قرار گرفته اند تا خللي در 

هماهنگي(Rhythm ) اثر ايجاد نشود. در اين گونه ترکيب 
زمينه  پس  و  زمينه  پيش  بين  مشخصي  مرز  ها  بندي 
احساس نشده و کل اثر از هماهنگي خوبي برخوردار است.

در نمونه اخير پيكره در حالت نشسته شكل مثلثي به خود 
گرفته كه در ساير آثار وي نيز ديده مي شود. آثار رضا 
با مهارت وي در به کارگيري خط و ارزش  هاي بياني آن 
و ايجاد روابط هماهنگ عناصر، نقاش را در مقام يک رهبر 
ارکستر مي نماياند که سمفوني زيبايي را از حرکت هاي 
خميده وهماهنگ ايجاد مي کند، همان ويژگي منحصر به 
فردي که هنرمندان نوگرايي چون واسيلي کاندينسکي در 
سده بيستم در جست وجوي آن بودند. اما هنرمند قاجاري، 
در مواردي  هم که از طبيعت بهره گرفته آن را در پس 
عمق  دهنده  تشکيل  عناصر  قالب  در  و  اثر  عمق  و  زمينه 

ميدان به کار مي گيرد. (تصوير ۷) .
 اين چنين نگرشي در به کارگيري طبيعت مي تواند 
فضاي صحنه را به دو بخش پيش زمينه و پس زمينه غير 
مرتبط با هم تبديل کند درست به مانند آثار نقاشي رنسانس 
ايتاليا که درآن «پيكر وكنش آدمي مهم ترين وسيله بيان 
مقصود هنرمند بود».(پاكباز،۲۶۲،۱۳۷۹) وحضور انسان 
در آن ها به صورت تمام و کمال فراتر از عناصر ديگر ديده 
مي شود يعني آثاري كاملا انسان گرايانه . (تصوير۸)                
 از آن جا که خلق هر اثر هنري زائيده جامعه خود است 
لذا آثار غيرمادي و روحاني مکتب اصفهان و آثار مادي 
گرايانه وايراني- اروپايي قاجاريه هر کدام مختص زمانه 
خودشان هستند و تقابل آن ها با يكديگر در مقايسه دو محيط 
اجتماعي و عوامل متفاوت دخيل برآنها طبيعي مي نمايد. با اين 
وجود همان طور كه پيش از اين هم اشاره شد در اواخر 
مکتب اصفهان به آثاري برمي خوريم که نه تنها تفاوت هاي 
زيادي با نمونه هاي قاجاري ندارند بلکه مي توان آن ها را 

نياي تصاوير دورگه ايراني- اروپايي قاجاري برشمرد. 
تصوير ۹،  تابلوي «نجيب زاده صفوي» اثر علي قلي 
جبادار۱ يكي از اين نمونه هاست كه در نيمه دوم مکتب 
اصفهان شكل گرفته و مي تواند نمونه خوبي جهت مقايسه 

با يک اثر قاجاري باشد.(تصوير ۵) 
حجم  در  ايراني  غير  تأثيرات  نظر  مورد  نقاشي  در   
نمايي جامعه ، پرده نيمه باز پشت سر پيکره و همچنين 
بهره گيري از دورنماسازي در پس زمينه ديده مي شود. 
دراين اثر يک نجيب زاده صفوي درحالت نشسته  به بيرون 
از کادر چشم دوخته است. زاويه نمايش صورت هنوز تابع 
آثار سه رخ نمايي  رضا عباسي است که همواره بر وجود 
معشوقي غائب (مكمل تصويري) در بيرون از کادر اشاره 

دارند.۲ (كنبي،۵۵،۱۳۸۵)
   نحوه قرار گيري پيکره در مقابل پرده نيمه باز بعدها 
در دوره قاجاريه به عنوان رسمي رايج براي پيکره نگاري 
قاجاري مورد استفاده قرار گرفت که پرده نقاشي ميرزابابا 

يکي از آن نمونه هاست.

تصوير۱۲: سلطان حسين ميرزا، اثر بهزاد ، سده ۹ هجري مرقع 
۲۰۰۲,۲۷۰, Sims: مرقع موزه برلين، ماخذ

در  كه  آلباني  متولد  و  نقاش   -۱
اواخر سده يازدهم هجري در ايران 
فعال بود.وي از نـخستين كـسانـي 
بود كه فرنگي سازي را در ايران 

متداول كـرد.(پاكــباز،۳۵۹،۱۳۷۹)
هاي  نمونه  در  ويژگي  اين   -۲
اروپايـــي و در آثــــار مجسمه 
سازي باروك ايتاليا،درمجسمه
داوود اثر برنيني به خوبي مشهود

 است.



نتيجه 
پس از بررسي تركيب بندي تعدادي از آثار پيكر نگاري رضا عباسي به عنوان نماينده  مكتب اصفهان  و 
دو نقاش  برجسته دوره قاجار، مهر علي و ميرزا بابا، مشخص شد  نگارگري  ايراني در نيمه اول  مكتب 
اصفهان ، به علت  ارتباط دو  سويه نگارگران  با  اهل تصوف و عرفان اسلامي و همچنين نوع نگرش  فرا 
مادي آن ها ، آثاري  با ريشه هاي  عميق  معنوي و تركيب بندي هاي  روحي و حسي را پديد آورد. اين 
نگرش معنوي در گذر نگارگران از سنت گرايي به تجدد خواهي، با ورود عناصر اروپايي و به موازات 
تغييرات بنيادي درحوزه هاي  اجتماعي، فرهنگي وسياسي حاكم بر جامعه، و در زيرسايه گسترده غرب 
گرايي حاميان هنري، تغيير ماهيت داد.اين  تغييرات دگرگوني هايي را در آثارنقاشي ايران(از اواخر صفويه 

تا قاجاريه) به وجود آورد :
۱- استحاله عنصر اساسي خط به سطوح تزئيني بافت دار.

۲-تغيير فضاي آثار از فضاي معنوي و عارفانه، به فضاي مادي و حاكميت حجم نمايي.به بيان ديگر تغيير 
نگرش غير مادي آثار رضا عباسي  و پيروان وي در دوره صفويه و ايجاد آثار جديد با  نگرش  مادي 
گرايانه در نقاشي  هنرمنداني چون مهر علي و ميرزابابا در دوره قاجاري كه همنشيني عناصر ايراني 

فاصل  حد  بابا،  ميرزا  اثر   ،۵ شماره  تصوير  در      
سطح زمين و پس زمينه به وسيله يك خط افقي با شدت 
از  گيري  بهره  براي  آغازي  و  شده  مشخص  صلابت   و 
سطوح صاف در دوره قاجاري است كه با عناصر تزئيني 
همراه گشت. استفاده از منظره در پس زمينه ها بي شک 
اقتباس مستقيمي بود ازنقاشي هاي وارد شده توسط تجار 
و بازرگانان به دربار صفوي، که مناظر اروپايي را به ياد 
مي آورند.بهره مندي از علم عمق نمايي و نمايش چين و 
شكن حجيم پارچه ها نيز تاثيرات اروپايي است و بعد ها در 
دوره قاجاري «نتيجه اين تاثيرات، تسلط و سيطره مفهوم 
نقاش  هنرمند  تخيل  و  ذهنيت  بر  خارج  عالم  معنوي  غير 

قاجار سايه افكند».(جعفري جلالي،۴۳،۱۳۸۲)
    استقرار پيکره و اشغال بيش ترين حجم کادر و 
بهره گيري از ترکيب مثلثي، اقتدار و سنگيني پيکره را زياد 
نموده و تفکر انسان گرايانه اثر را تقويت کرده است. در 
اين جا برخلاف آثار رضا عباسي، پيكره به صورت کاملا 
جسماني برزمين نشسته و همچون آثار کلاسيک ايتاليا 
خود را بر بيننده تحميل مي کند. جسمانيت پيکره تقويت 
شده و بر خلاف آثار پيشين شكلي تصنعي به خود گرفته 
است. گويي هنرمند چنان درگير شيوه نوظهورخود در باز 
نمايي حجم عناصر شده که روابط موزون آن را نيز به 
فراموشي سپرده است. اما گذر زمان به هنرمند قاجاري 
فرصت بازبيني مجدد آثار پيشين را داده است. زيرا نمايش 
روابط و حرکت هاي خميده و دايره اي در پيکره وي نمود 
بيش تري يافته است اما همان طور که اشاره شد وي نيز 
در تداوم حرکت هاي مذکور و ايجاد هماهنگي آن ها در 

پس زمينه موفق نبوده  است. 
   نکته ديگري که در آثار قاجاري و در حيطه پيکره 

نگاري دچار تغيير شد، نوع نمايش آن بود، بدين معني که 
رضا عباسي در آثار خود عمدتاً از نمايش واقع گرايانه 
پرهيز مي نمود و رابطه عناصر نيز در جهت ايجاد هماهنگي 
بصري سازماندهي مي شد.به عنوان مثال در تصوير ۱۰ 
اثر رضا عباسي، مرد ايستاده شمشير را به حالتي کاملا 
نمادين و غير واقع گرايانه به دست گرفته است زيرا در 
نظر هنرمند، شمشير نه به عنوان نمادي از قدرت نظامي 
بلکه عنصري در ترکيب بندي به کار رفته و حرکت هاي خميده 
عناصرديگر را تقويت و کامل مي کند. در حالي که در نمونه هاي 
قاجاري همچون تصوير۱۱ ، برخورد متفاوتي از هنرمندان 
را شاهديم که بيش تر تاکيد بر جسمانيت ونگرش واقع 

گرايانه دارند.
پيشينه آثار پيكره دار به  قبل از مکتب اصفهان مي رسد. 
به عنوان مثال از سده نهم هجري نمونه هاي قابل توجهي 
منسوب بـه كمـال الدين بـهزاد باقـي مانده كـه از چـهره 
نگاري هاي اوليه در ايران به شمار مي آيد.(تصوير ۱۲) اما 
آن چه از آن دوره تا قاجاريه تغيير يافت، نوع نگاه هنرمند 
 ، رسيد  عينيت  به  ذهنيت  از  که  است  پيکره  بازنمايي  در 
ملموس تر و جسماني ترشد وحركت هاي موزون و هماهنگ 
بين عناصر تشكيل دهنده اثر به تضاد شكل هاي پيش زمينه 
وسطوح پس زمينه تبديل گشت. به بيان ديگر، اين تغييرات 
آغازي براي  تحولات مهمي در نقاشي ايراني شد، يعني 
دوري از اصالت هاي ملي و بومي و در عوض نزديکي به 
هنر وارداتي بيگانه که به تدريج در اواخر قاجاريه و توسط 
کمال الملک و پيروان وي چنان رايج شد که بيگانه بودن آن 
کم تر خودنمايي  مي کرد به ويژه وقتي موضوعات بومي 

و روزمره ايراني در آن مجال خودنمايي يافتند.  

بررسـي ترکـيب بنـدی درآثار
و  عباسی  رضا  نگاري  پيكر 
مهرعلي  قاجاري،  نقاش  دو 

وميرزا بابا
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منابع و مآخذ
آژند .يعقوب ، مكتب نگارگري اصفهان ، چاپ اول، تهران ، فرهنگستان هنر،۱۳۸۵.

آدامووا،ا.ت، نگاره هاي ايراني، ترجمه زهره فيضي،چاپ اول،تهران،فرهنگستان هنر،۱۳۸۶.
اسكارچيا. جيان روبرتو ، هنر صفوي، زند، قاجار ، ترجمه يعقوب آژند،چاپ دوم، تهران،نشر مولي،۱۳۸۴.

افشار مهاجر.كامران ،هنرمند ايراني و مدرنيسم،چاپ اول، تهران، دانشگاه هنر، ۱۳۸۴.
آيت اللهي.حبيب االله، رضا عباسي، نقاش توجيه گرزمانه،مجموعه مقالات نگارگري مكتب اصفهان،چاپ 

اول،تهران،فرهنگستان هنر،۱۳۸۵.
پاكباز.روئين، نقاشي ايران از ديرباز تا امروز،چاپ دوم،تهران،نشر زرين و سيمين،۱۳۸۰.

پاكباز،روئين،دايره المعارف هنر،چاپ دوم،تهران،فرهنگ معاصر،۱۳۷۹.
جعفري جلالي.بهنام، نقاشي قاجاريه- نقدزيبايي شناسي، چاپ اول ، تهران،كاوش قلم،۱۳۸۲.

جواني.اصغر،بنيان هاي مكتب نقاشي اصفهان ،چاپ اول،تهران،فرهنگستان هنر،۱۳۸۵.
حسنوند.محمدكاظم،نقاشي و نقاشان دوره قاجار،فصل نامه خيال شرقي،كتاب اول،تهران،فرهنگستان 

هنر،۱۳۸۴.
خيال شرقي،كتاب اول،تهران،فرهنگستان هنر،۱۳۸۴.

سودآور،ابوالعلاء،هنردربارهاي ايران، ترجمه ناهيدمحمدشيرواني،چاپ اول تهران،نشر كارنگ،۱۳۸۰.
كنبي.شيلا، رضا عباسي اصلاح گرسركش،ترجمه يعقوب آژند،چاپ اول تهران ،فرهنگستان هنر،۱۳۸۵.

Zollner,Frank,Leonardo da Vinci,taschen,2003
Sims,Eleanor, Peerless Images, yale university press,2002                                   
          

 

و اروپايي را به نمايش گذاشت  ودر نهايت شيوه ايي نوين با عناصر دو گانه در نقاشي ايراني معرفي 
نمود.

۳-تغيير ابعاد و تكنيك آثار و به كارگيري آن ها در فضاهاي معماري به جاي كتاب آرايي.
۴-ايجاد هماهنگي بين عناصر اثر در ارتباط با قاب در آثاردوره صفوي ، و رسيدن به ناهماهنگي شكل  

عناصر درآثارهنرمندان قاجاري.
۵ -  تغيير نگرش در ترسيم پيكره ها و گذر از ذهنيت به عينيت با حاكميت تفكر انسان گرايانه.

در پايان ضمن يادآوري تغييرات بصري ايجاد شده در نحوه نگرش هنرمندان اواخردوره صفوي و 
قاجاري ، چنين استنباط مي شود كه نمود ويژگي هاي خاص در هنر دو دوره مذكور زائيده شرايط كلي 
حاكم بر جامعه آن دوره بوده و با همه دگرگوني هاي خود مختص زمانه و معرف هنر همان دوره است 

و هنرمندان هر دوره  نيز مجبور به پذيرش شرايط حاكم و حركت به موازات آن بودند.


